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نگاهی به فیلم 
«من دیه گو مارادونا هستم» 

جنجال شیشه و سنگ
سـیدرضا صائمی: هرجور که به فیلم 
«من دیه گو مارادونا هستم» نگاه کنیم، 
ــارف می بینیم؛  ــی غیرمتع آن را فیلم
ــا که این  ــه به این معن ــارف ن غیرمتع
ــا در سینمای  ــاختار اساس ــکل و س ش
جهان وجود ندارد که اتفاقا با تماشای 
ــتی  فیلم یاد کمدی های پست مدرنیس
وودی آلنی می افتیم - به این معنا که 
ــتان پردازی  ــکل از روایت و داس این ش
ــان خرده روایت های مختلف  و چیدم
ــاید تا  ــتر کلی و پربازیگر، ش در یک بس
ــازی» احمدرضا  ــا «قاعده ب حدودی ب
ــا درنهایت،  ــو بزند- ام معتمدی پهل
ــران تجربه  ــینمای ای ــی کم در س خیل
ــن فیلم  ــن اینکه ای ــت، ضم ــده اس ش
ــه عنوان  ــرام توکلی ب ــه به در کارنام
ــنده و کارگردان اثر نیز نامتعارف  نویس
ــد. توکلی با  ــاوت به نظر می رس و متف
ــا و گفتمان  ــان فض ــه هم ــاداری ب وف
ــنفکری خاص خودش و با التزام  روش
ــینمایی ای  ــان قواعد و زبان س به هم
ــی  ــی کم ــیم، گوی ــه از آن می شناس ک
ــه و  ــه گرفت ــته فاصل ــت گذش از جدی
ــدی اش را در  ــای ج ــار حرف ه ــن ب ای
ــاوت تجربه  ــدی متف ــان نوعی کم بی
ــن تفاوت،  ــت. طبیعتا در ای ــرده اس ک
عناصر و مؤلفه های مشترک سینمای 
ــوان پیدا کرد؛ مهم تر از  توکلی را می ت
ــگ ادبیات و جهان  همه، حضور پررن
ــینمایی اثرش  ــان س ــتانی در جه داس
ــان ذهنی  ــت- جه ــا با زیس ــه دقیق ک
کارگردان منطبق است. حتی می توان 
ــی به فیلم های قبلی خودش  ارجاعات
ــی کرد،  ــم هم بازشناس ــن فیل را در ای
ــینما و  ــه توکلی به خود س ــلا علاق مث
ــالن آن هم در پایان بندی این فیلم  س
و هم در پایان بندی «اینجا بدون من»، 

مشهود است. 
ــتم» در  ــو مارادونا هس «من دیه گ
ــتریک و مشنگ زده به  یک فضای هیس
شکل توأمان مماس با فضای روانی/ 
ــت که  اجتماعی جامعه معاصر ماس
ــک رخداد خیلی  یک اتفاق کوچک، ی
ــر بی اهمیت، موجب  جزئی و به ظاه
ــران در خانواده  ــک بح ــکل گیری ی ش
ــود و جالب اینکه خود در درون  می ش
ــده، یعنی  قصه موجب این بحران ش
ــیه  ــک حمیدیان) در حاش پیمان (باب
ــرار می گیرد. همچنان که صابر  قصه ق
ــتان) که اساسا  ابر (راوی ابتدای داس
ــود،  ــرقت اثر او آغاز می ش قصه با س
ــتان قرار  ــط اصلی داس ــیه خ در حاش
ــن دو را بتوان به  ــاید ای ــرد تا ش می گی
ــزرگ یعنی  ــی ب ــیه اصل ــان حاش هم
ــتش به  ــا و گل با دس ــو مارادون دیه گ
ــی بحران که فرهاد  عنوان عامل اصل
ــاره می کند،  ــه به آن اش ــان قص در پای
ــن قصه  ــت ای ــا درنهای ــرد ت ــل ک وص
ــه و سنگ در  پرهیاهو و جنجالی شیش
ــکل گرفته  ــتان ش جایی خارج از داس
ــد. این ترسیم از مناسبات و روابط  باش
ــن بحران ، گویی  تأویل  آدم ها در دل ای
از  ــناختی کارگردان  ــفی/ روان ش فلس
ــت؛ چه  بحران در جامعه معاصر اس
ــه بحران های  ــردی، چ ــای ف بحران ه
ــی. اگرچه توکلی مهارت زیادی  جمع
ــتان های کم شخصیت  داس روایت  در 
ــدد کاراکترها و  ــا در اینجا تع دارد، ام
ــلوغی فضای  درهم تنیدگی آنها در ش
ــای  بگومگوه و  ــری  درگی و  ــه  خان
ــت که خود  ــی، به حدی اس خانوادگ
به یک معضل در قصه بدل می شود. 
ــته بازی  ــه توکلی توانس باوجود اینک
ــرد، اما به  ــش بگی ــی از بازیگران خوب
ــلوغی، گاه مخاطب  واسطه همین ش
ــده و رشته قصه از  ــرگیجه ش دچار س

دستش درمی رود. 
ادامه در صفحه ۱۴

نماى نزديك

درباره نخستین فیلم صفی یزدانیان
گمشده ای به نام عشق

«در دنیای تو ساعت چند است؟»، عاشقانه ای است گرم و جذاب از 
ــتند اما به واسطه تن سپردن به حادثه  آدم هایی که با ما و در کنار ما هس

عشق، شایستگی دیده شدن بر پرده نقره ای را پیدا می کنند. 
ــا وام داری از تجربه  ــان، ب ــی یزدانی ــینمایی صف ــم س ــتین فیل نخس
ــن»، جنس و طعم  ــاص  «قایق های م ــاه او و به طور خ ــای کوت فیلم ه
خاصی از سینما، عشق، شمال و شهر رشت با آسمان معروف ابری اش 
ــه فاصله صندلی تا  ــاند؛ آنچنان ک ــی باران را به مخاطب می چش و حت
ــینما را درمی نوردد؛ فیلمی که با حضور زوج آشنای لیلا حاتمی  پرده س
ــک از نقش آفرینی های  ــبیه هیچ ی ــی مصفا این امتیاز را دارد که ش و عل
ــت و این ویژگی  ــت بلکه منحصربه فرد اس ــترک خوشایند آنها نیس مش

چیزی از ملموس و باورپذیربودن آن کم نمی کند. 
ــود؛  ــا یک رجعت آغاز می ش ــت؟» ب ــاعت چند اس «در دنیای تو س
ــت گلی به شهر زادگاهش رشت. البته این بازگشت فقط رجعت  بازگش
ــت وجویی ناخودآگاه برای یافتن  ــته و ریشه ها نیست بلکه جس به گذش
یک گمشده است. این گمشده عشقی است که به نظر می آید گلی هنوز 
ــوی مطمئن نیست و به همین دلیل  به یافتن آن در رابطه با آنتوان فرانس
ــیدن  ــفر گرفته و بعد از رس ــر تصمیم به س ــی و بی خب ــن ناگهان اینچنی
ــوان را در جریان می گذارد.  ــاس تلفنی آنت ــرودگاه تهران با یک تم به ف
ــکونت در خانه قدیمی پدری، زیارت قبر مادر، که در خاک سپاری اش  س
ــرزدن به مکان های قدیمی و بازار شهر، مرور گذشته  حضور نداشته، س
ــن می کند و با  ــی لباس های او را به ت ــدر آن هنگام که گل ــوت پ در کس
عصایی در دست در خانه قدم می زند، بی آنکه هدف بیرونی مشخصی 
ــتند از یک جای خالی، یک  ــانه هایی هس ــد، همه وهمه نش ــته باش داش
ــد، در درون خود حمل  ــه بدان ــک خلأ که گلی بی آنک ــؤال، ی علامت س

می کند مثل همه ما. 
ــی، از ما که قهرمانان  ــی را به عنوان یک قهرمان نمایش ــا آنچه گل ام
ــن حرکت و  ــز می کند، همی ــتیم، متمای ــی خودمان هس ــوش زندگ خام
ــت، جغرافیایی  ــه به دنبال یافتن آنچه نمی داند چیس ــت ک پویایی او اس
ــت  ــیند و به مردی که قبلا دوس ــلمانی بنش را درنوردیده تا در مغازه س

داشته، نگاهی جدید بیندازد و خود دیروز و امروزش را تحلیل کند. 
ــه کند،  ــروز را مقایس ــروز و دی ــیند و آش ام ــی بنش ــا در آش فروش ت
موسیقی موردعلاقه اش را از ساز ویلن زن محلی بشنود و تابلویی هدیه 
ــقی مجنون است  ــد، درحالی که عاش بگیرد که هدیه کننده را نمی شناس

که در سایه او را دنبال کرده است. 
تا با ماشین قدیمی پدرش همراه پیرمردی غریبه به کارخانه متروک 
ــنود و قول و قرار عاشقانه ای  ــق اول مادر بش ــهر برود و از عش خارج ش
ــیرهایی  ــق حلقه اتصال همه مس ــت. درواقع عش ــه دیری نپاییده اس ک
ــت و آدم های جدید به  ــود با مکان، موقعی ــت که گلی در ارتباط خ اس
ــق را همان گمشده و نقطه  ــد و می توان در زیرمتن فیلم، عش آن می رس

خالی زندگی او تعبیر کرد. 
ــقی است که از کودکی در دنیای ذهنی خود، تصویری از  فرهاد عاش
گلی به واسطه جزئیات زندگی و علایق و سلایقش ساخته که هیچ وقت 
ــقی که همواره در سایه معشوق  ــت؛ عاش فراتر از تخیل و رؤیا نرفته اس
ــرده این راز  ــه بوده، جرئت ک ــا وقتی گلی در فرانس ــت کرده و تنه حرک
ــزای زندگی گلی  ــدن به اج ــادر او در میان بگذارد و با نزدیک ش ــا م را ب
ــنیدن  ــوق را تجربه کند حتی با تحمل رنج ش در نبودش، بودن با معش

خبرهایی از رابطه او با آنتوان. 
ــن ملموس بودن،  ــه در عی ــم ک ــار ه ــر در کن ــن دو کاراکت ــب ای ترکی
ــخصیت، روابط،  ــاص و منحصربه فرد دارند که ش ــویه هایی ناپیدا، خ س
ــز می کند،  ــان را متمای ــی عشقش ــا و حت ــا، دیالوگ ه ــش و واکنش ه کن
ــان  ــت می کند که کیفیت رابطه ش ــک زوج را ثب ــاوت از ی ــری متف تصوی

به یادماندنی و مخصوص به خود است. 
ــوری و کاراکترهای مکمل و فرعی که  ــخصیت مح در کنار این دو ش
ــد، در فیلم با روایتی  ــی را به همراه دارن ــک وجهی از تمایز و تازگ ــر ی ه
ــاختار و  ــل و تلاقی آنها با یکدیگر س ــتیم که تداخ چندگانه مواجه هس
شمایل کلی فیلم را همچون شخصیت هایش منحصربه فرد و متفاوت 
ــت و مواجهه با فرهاد،  ــتانی ورود گلی به رش می کند. در کنار خط داس
ــود  ــرات فرهاد از روزهایی که کنار مادر گلی گذرانده، روایت می ش خاط
ــقانه فرهاد، این کارکرد  که علاوه بر جذابیت به عنوان اولین اعتراف عاش
ــته قبل از مرگ دمخور  ــرت فروخورده گلی را که نتوانس را دارد که حس
مادر باشد به نوعی پاسخ  دهد. در عین حال با روایت عاشق قدیمی مادر 
ــقانه درگذشته، کاراکتر مادر هم بسط پیدا کرده و  از این قول و قرار عاش
ــتری پیدا می کند.  ــورش به جهت دراماتیک کارکرد و جذابیت بیش حض
در میان فلاش بک هایی که به فراخور درام از ذهن هر کاراکتر به تصویر 
درمی آید و به خوبی جای خود را در تلفیق با خط داستانی پیدا می کند، 
ــتیم که در  ــا تصاویری از خواب و رؤیا و تخیلات کاراکترها مواجه هس ب
نوع خود متفاوت و جذاب هستند. مثل تخیل فرهاد از مواجهه با آنتوان 
که به مغازه قاب سازی او آمده یا رؤیای مشترک فرهاد و گلی از قدم زدن 
ــی که در  ــیاه پوش تابلو نقاش در خیابان های پاریس و البته تصویر زن س

میان جنگل از او رخ نمایی می شود. 
این روایت چندگانه آنچنان پیوند محکمی بین کاراکترهای ملموس 
و درعین حال متفاوت قصه و تم درونی و زیرمتن فیلم ایجاد می کند که 
ــتری آشنا و قابل  ــقانه ای نامتعارف بر بس تصویری به یادماندنی از عاش

باور ثبت می شود. 

هنر
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صفحه 10 مشکل اصلی خاورمیانه، عدم بلوغ سیاسی است
صفحه 11 مانند پرندگان پرواز کنید نه درون قفس پرنده
صفحه 12 در جنگ سیاسی، دشنام، سلاح کشتار جمعی است

«مـن دیه گو مارادونا هسـتم» به عنوان ششـمین فیلـم بلند بهـرام توکلی از 
چنـد جهـت فیلم بحث برانگیزی محسـوب می شـود. نخسـت اینکـه اولین 
فیلـم اوسـت کـه موقعیت هـای کمیـک دارد و در آن از روایت هـای تلخ و 
شـخصیت های به بن بست رسـیده در فیلم های قبلی کمتر خبری هست و با 
شـخصیت های متعدد و میزانسن های شلوغ روبه رو هستیم و از طرف دیگر، 
انـواع و اقسـام هجو ها و ارجاع ها در آن قابل شناسـایی اسـت؛ از ارجاع به 
فیلم هـای قدیمی سـینمای ایـران گرفته تا هجو پایان خوشـی کـه از طریق 
ممیزهـا به سـینمای ایـران تحمیل می شـود و از همه مهم تر اینکـه نیازهای 
مخاطـب عام هم در آن لحاظ شـده اسـت. توکلـی که فیلم هـای قبلی اش 
انواع و اقسـام جوایز داخلی را گرفته، با این فیلم در چندین رشته کاندیدای 
جشنواره سـال گذشته فجر شـد و چهار جایزه سـیمرغ صدابرداری، سیمرغ 
بازیگـر مکمل مـرد، دیپلم افتخار کارگردانـی و جایزه ویژه هیـأت داوران را 

کسب کرد. با او درباره روایت و ساختار این فیلم گفت وگو کرده ایم. 

 مهم ترین ویژگی بارز فیلم نامه، دیالوگ های حجیم و پینگ پنگی میان  �
شخصیت هاسـت. چقدر  در فیلم نامه طراحی شـده بـود و چقدر حاصل 
تمریـن در اجرا بوده اسـت؟ تا چه حـد بازیگران را آزاد می  گذاشـتید که 

بداهه کار کنند؟ 
ــده اما بازنویسی آخر  بیش از ۹۰ درصد معمولا در فیلم نامه طراحی ش
ــاب بازیگران و تمرین ها. چراکه هر بازیگری همراه  را می گذارم بعد از انتخ
ــلط ادای دیالوگ ها میان بازیگران متمایز  خود ایده هایی می آورد و اصلا تس
است. خیلی فضایی نبود که بداهه موردنیاز باشد. شوخی ها باید درست در 

می آمد و به خاطر همین بیشتر در فیلم نامه آورده شده بود. 
 برخـی در زمـان جشـنواره ایـن ایـراد را وارد کردنـد که حجـم زیاد  �

دیالوگ ها باعث شده فیلم صرفا به یک نمایش رادیویی بدل شود. چقدر 
با این گزاره موافقید؟ 

ــتیم  ــاینده بود. تأکید داش ــام فرس ــدف ما با این دیالوگ ها ایجاد سرس ه
ــولا زیاد حرف  ــاق دارد. ما معم ــم انطب ــا فرهنگ ما ه ــراط که ب ــر این اف ب
ــم، با صدای بلند حرف می زنیم و مدام بر حرف خودمان در بحث ها  می زنی
ــنویم. عارضه ای که  ــرف مقابل را نمی ش ــاری می کنیم و اصلا نظر ط پافش
ــام ها  ــتند. فیلم قرار بود این سرس ــخصیت های فیلم هم به آن مبتلا هس ش

را تصویر کند. 
 من دیه گو... را می توان به عنوان کمدی ابزورد تلقی کرد؟  �

ــبی برای پاسخ به این سؤال نمی دانم. روزهای  من خودم را قاضی مناس
ــت با یک تلقی غیرجدی نسبت  ــنواره گفتم یک فیلم اجتماعی اس اول جش
ــی نام کمدی را به کار  ــه برخی عادت های فرهنگی مان در منازعات و حت ب
ــد و در این فیلم اصلا  ــی باش ــدی در انتها باید یک فرح بخش ــردم. در کم نب
ــرد و معنای  ــا را معمولا با کارک ــی رخ دهد. ما واژه ه ــود فرح بخش ــرار نب ق
ــت نیست. سینمای امروز کلا از  ــان به کار می بریم که به نظرم درس اولیه ش

بسته بندی شدن و این خط کشی ها فرار می کند. 
 قسـمت عمده فیلم صـرف جدال های لفظی و فیزیکـی خانواده آذر  �

و آزاده (گلاب آدینـه) می شـود که یکدسـتی و انسـجام در میان بازی ها 
را می تـوان به عنوان یکی از نقاط قوت سـاختاری فیلم به حسـاب آورد. 
دورخوانی می کردید یا راهکارهای دیگری داشتید؟ توازن میان بازیگران 
پیش کسـوتی مثل گلاب آدینه و جمشید هاشـم پور و بازیگران تازه کاری 

مثل مهسا علافر و سارا بهرامی را چطور برقرار کردید؟ 
ــوناژ زیاد دارند  ــه نظرم هدف اصلی تمرین کردن در فیلم هایی که پرس ب
ــناخت  ــه هم نزدیک کنید، هم ش ــم بازیگرها را ب ــما، ه ــت که ش همین اس
دقیقی نسبت به کنش ها و واکنش های همدیگر پیدا کنید و از همه مهم تر 
ــناخت را با روایت و ساختار فیلم انطباق دهید. تمرین های  مجموعه این ش
ــم. به نظرم یکی از  ــه هفته ای تمرین کردی ــا هدفش همین بود. حدود س م
ــتی بازی هاست. بازیگر مسئول  مهم ترین کارهای یک کارگردان حفظ یکدس
ــت که  ــت و طبیعی اس ــتی بازی خودش در طول یک پلان اس حفط یکدس
ــه نهایی را نمی داند. حتی نمی دانند  ــیوه تدوین و جایگاه آن پلان و نتیج ش
ــه بازی آنها از کجا کات خواهد خورد. پس کیفیت خوب و کیفیت بد یک  ک

بازیگر، قسمت عمده اش به کارگردان مربوط می شود. 
 از ضعف هـای فیلم می توان به موقعیت ها و شـخصیت هایی اشـاره  �

کرد که می شد حذف شوند یا کمتر مورداستفاده قرار گیرند؛ مثلا سخنرانی 
طولانی فرناز در دفاع از نظریه اش که قدری زائد به نظر می رسید؟ 

این صحنه شوخی بود با صدور بیانیه هایی که فکر می کنند محتوا و بیان 
مهمی دارند اما دراصل بی معنی هستند. 

 یا حضور صابر ابر که می شد فقط به صورت تلفنی باشد.  �
ــود، وقتی فرهاد را تهدید می کند  ــان فیلم این حضور پررنگ می ش در پای
ــوزی  ــه پایان دلخواه خودش را رقم بزند و اصلا زمینه چینی برای خودس ک
ــخصیت صابر  ــته به حضور فیزیکی ش فرهاد. درواقع پایان بندی فیلم وابس

ابر است. 
 بگومگوهـای زیـادی کـه در ابتـدای فیلـم وجـود دارند، نمی شـد از  �

حجمشان کم کرد؟ 
ــود در نتیجه  ــامی که مدنظرمان ب ــزان از بگومگوها به آن سرس ــن می ای

فضاسازی فیلم هم مؤثر بود. 
 عارضه ای که معمولا در سینمای ایران رخ می دهد این است که مدام  �

فیلم یک کارگردان را به کارهای قبلی و در برخی موارد به زندگی شخصی 
او ربط می دهند. می توان به من دیه گو... به عنوان یک فیلم مسـتقل نگاه 

کرد؟ 
ــه کلا در عرصه تفکر و  ــینما ک ــی از مهم ترین معضلاتی که نه در س یک
فرهنگ داریم این است که باید همه چیز را بسته بندی کنیم. اگر در پدیده ای 
ــی می کند. مدام با  ــیم ما را عصبان ــلط باش نمی توانیم بر تمام اجزایش مس
ــود. اولین و راحت ترین خط کشی ها هم مقایسه  خط کش اندازه گیری می ش
فیلم با کارهای قبلی است. خط کش در کشور ما خیلی طرفدار دارد! آدم ها 

از سیال بودن خیلی هراس دارند. 
 فیلـم «بیگانـه» آن طور کـه باید، موردتحسـین واقع نشـد. می توان  �

ایـن فیلم را نوعی واکنش نسـبت به بیگانه در نظر گرفت؟ برخی اشـاره 
کرده اند با این فیلم خواسته اید به وجه سرگرمی سینما توجه کنید و شاید 
مهـارت خودتان را به رخ بکشـید. مثلا قبل از اکران هر فیلم سـریع فیلم 
بعدی را آغاز می کنید که می تواند این شائبه را ایجاد کند که نقد منتقدان 

و بازخورد مخاطبان برای شما مهم نیست. 
ــریع پیش تولید فیلم  ــرای همین س ــم دوری کنم و ب ــعی می کن کاملا س

بعدی را شروع می کنم. نقد برای مخاطب است و نه برای فیلم ساز. 
 بالاخـره نقـد و تحلیل می توانـد زوایایی از فیلم را که ممکن اسـت از  �

طـرف فیلم سـاز خودآگاهانه نباشـد، شناسـایی کند و در فیلـم بعدی به 
کمکش  آید. یعنی نقدها را دنبال نمی کنید؟ 

ــاز را گمراه می کند. نقد  ــی دنبال نمی کنم. به نظرم نقد فیلم س الان خیل
ــاز دچار توهم و خودآگاهی شود و نقد منفی  ــود فیلم س مثبت باعث می ش
ــی می کند؛ مگر من کلا چقدر زنده ام و  ــاز را دچار تغییر مسیر واکنش فیلم س
ــرد درباره فیلمم چه  ــد که فلان ف ــان دارم؟ چرا برای من باید مهم باش زم
ــود نظر همه مخاطبان را پرسید؟ برای فیلم ساز  نظری می دهد؟ مگر می ش
ــن. عمر ما  ــودش کار کند. فقط همی ــا همه وج ــد که ب ــده باید این باش قاع

کوتاه تر از این حرف هاست. 
 از معـدود دفعاتی اسـت کـه در روایـت کمیـک، از کلیشـه ها پرهیز  �

می شـود. مثلا شـخصیت ها دارای شناسـنامه و هویت مسـتقل ترسـیم 
شـده  اند. از شـخصیت فرهـاد (سـعید آقاخانـی) کـه خـودش را عقـل 
کل می دانـد تـا شـخصیت فرناز (ویشـکا آسـایش) که می خواهـد به هر 
ترتیب که شـده پاپ آرت را با زندگی روزمره انطبـاق دهد. چطور به این 

شخصیت  پردازی دست پیدا کردید؟ 

ــعور  ــال اخیر خیلی ش ــینمای کمدی به خصوص در چند س به نظرم س
ــتفاده از  ــت کم می گیرد. یا توهین به یک لهجه و قوم یا اس مخاطب را دس
ــف آور است که اینها هنوز برای  کج وکوله کردن صورت بازیگران، واقعا تأس

بخش زیادی از مخاطبان خنده آور است. 
 که خوشبختانه در فیلم شما خبری از اینها نیست.  �

ــا عصبی ام می کند.  ــتند. اینه ــون این صحنه ها به نظرم خنده دار نیس چ
ــا بی منطقی  ــیر کلی ب ــکل می گیرد که یک مس ــه نظرم کمدی موقعی ش ب
مواجه شود. اصرار بر بی منطقی بیشتر برای من خنده دار است. مثلا چطور 
ــخصیت ها آن قدر بر دیدگاه بی منطق خودشان اصرار می کنند؟  می شود ش

چندان بیننده فیلم های کمدی متعارف نیستم. 
 مثلا چارلی چاپلین، باستر کیتون و... برای شما جذاب نیستند؟  �

آنها که نابغه بودند. مثلا به ذهن چه کسی می رسد که در فیلم «ژنرال» 
ــت ساده هم کمدی ایجاد  ــتر کیتون حتی در عبور قطار از یک ایس مثل باس

کند. این مثال ها که دست نیافتنی و خاص اند. 
 در سینمای چند دهه اخیر کارهای کدام کمدی ساز را دنبال می کنید؟  �

تک فیلم هایی از فیلم سازهای مختلف. یک فیلم ساز خاص نیست. 
 پایـان فیلـم را می تـوان به عنـوان جذاب تریـن بخش فیلـم در نظر  �

گرفت. چقدر حاصل تجریبات شـما در مناسـبات فرامتنی سینماسـت و 
چقـدر خود فیلم نامه ایجاب می کرد که این تغییر مسـیر در درام را به کار 

 گیرید؟ قرار بود هجو یک سری کهن الگوها باشد؟ 
ــنده بی استعداد داریم که نمی تواند چیزی خلق  هر دو بود. ما یک نویس
ــد که آن  ــد که از همان واقعیت پیرامون بنویس ــد و به این نتیجه می رس کن
ــود و هم حاصل تلقی  ــود. هم اقتضای درام ب ــم از کنترل او خارج می ش ه
ــث هجو هم نبود و  ــوخی با آنها. بح ــی و ش ــن از خیلی از کارهای نمایش م
ــن هایی که در سریال ها دیده  ــوخی کنم. مثلا میزانس ــتر می خواستم ش بیش
ــوخی با یک سری موقعیت ها و  ــود که دو نفر با هم حرف می زنند، ش می ش
ــکانس بیمارستان ما یک لوکیشن می خواستیم که  بازی ها بود. مثلا برای س
همیشه در سریال ها استفاده می شود. بامزه اش این بود که در آن بیمارستان 
ــه گروه هم زمان کار می کردند و بعضی وقت ها در کادر ما می آمدند! به  س
ــی را هم باید کپی  ــی دادم که یکی از پایان های مصنوع ــا توضیح م بازیگر ه
ــا علافر  ــیدی یا پانته آ پناهی ها یا مهس ــم و برای خانم آدینه یا هومن س کنی
ــخت بود. اینکه هرکاری تابه حال در بازی شان نکرده بودند را حالا  خیلی س

در آن پایان تصنعی انجام دهند. بعد از هر برداشت کلی ماجرا داشتیم. 
 از فیلم شـما برداشـت های مختلفی شـده اسـت. مصـداق برخی را  �

می تـوان در خـود فیلـم یافت و برخی را نـه. مثلا برخـی از درگیری های 
آدم ها به عنوان مشتی نمونه خروار یاد می کنند؛ به عنوان نماد درگیرهای 
سیاسـی که همه در درگیری، بیگانه  ها را به عنوان مقصر معرفی می کنند؛ 
مانند نویسـنده که در انتهای داسـتان همه کاسـه کوزه ها را سـر مارادونا 
می شـکند! یـا برخـی می گوینـد شـخصیت هایی کـه صابر ابر و جمشـید 
هاشـم پور بازی می کردند، هجو پرسـونای شـکل گرفته آنها نزد مخاطب 
بوده اسـت. نظرتان درباره این برداشـت ها چیست؟ اصلا این ویژگی را 

می توان به عنوان نقطه ضعف و قوت در نظر گرفت؟ 
ــری عادت های فرهنگی و خانوادگی  ــوخی با یک  س هدف ما نمایش ش
ــت. درضمن من با این  بود. تأویل های دیگر به خود تأویل کننده ها مربوط اس

کلمه هجو مسئله دارم. من بیشتر شوخی کردم تا هجو. 
 استقبال منتقدان در جشنواره و مردم در اکران عمومی چطور بود؟  �

من راضی ام. 
 در حال حاضر مشغول چه پروژه ای هستید؟ ممکن است این گرایش  �

به کمدی را دنبال کنید؟ یا ادامه کارهای قبلی؟ 
ــه ادامه  ــت و ن ــتم که نه کمدی اس ــتن فیلم نامه ای هس ــغول نوش مش

فیلم های قبلی ست. در آستانه گرفتن پروانه ساخت هستیم. 
 شـما از آن دسـت فیلم سـازانی هسـتید که فکر می کنند باید عرصه و  �

ژانرهای مختلف را در فیلم سازی تجربه کنند؟ 
ــت دارم اینها را تجربه کنم. مثلا فیلم پلیسی  ــت. دوس بایدی در کار نیس
ــت دارم. ماجرا را  ــکال را خیلی دوس ــت دارم. فیلم موزی ــی را دوس و جنگ
خیلی ساده تر می بینم. شرایطی را مهیا می کنم که یک سری ایده ها را بسازم 
ــبیه یک جور تفریح  ــعی می کنم از این فرصت ها لذت ببرم. برای من ش و س

است. 
 حرف پایانی؟  �

ــاره می شود این فیلم  ــت دارم تأکید کنم همان طور که در تیتراژ اش دوس
محصول یک کار گروهی است. در تیتراژ فیلم تأکید کردم که محصول ذهن 
ــه اگر آدم دیگری بود غیر از هومن  ــت. چراک و اجرای همه عوامل فیلم اس
ــا نتیجه فرق می کرد. همه نقاط  ــش یا بهرام دهقانی و دیگران، قطع بهمن
ــت. کارگردان های ما دچار یک توهم  قوت و ضعفش محصول یک تیم اس
ــران اهمیت و ارزش  ــم را ندارند. در ای ــران این توه ــه خارج از ای ــتند ک هس
عوامل گروه فروکاسته شده به نام یک کارگردان؛ اما همه می دانیم که فیلم 
ــت اما  ــت. با اینکه این موضوع از بدیهیات اس محصول یک کار گروهی اس
ــت به یادآوری، برای همین از گروه این فیلم تا تدارکاتی های عزیز،  نیاز هس

تشکر می کنم.

سینمای کمدی به خصوص در چند سال اخیر خیلی شعور مخاطب 
را دست کم می گیرد. یا توهین به یک لهجه و قوم یا استفاده از 

کج وکوله کردن صورت بازیگران، واقعا تأسف آور است که اینها هنوز 
برای بخش زیادی از مخاطبان خنده آور است. 

کمدی موقعی شکل می گیرد که یک مسیر کلی با بی منطقی مواجه شود. 
اصرار بر بی منطقی بیشتر برای من خنده دار است

بهرام توکلی، کارگردان «من دیه گو مارادونا هستم»: سحر عصرآزاد

نقد، فیلم ساز  را گمراه می کند
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